
مرد يخي
از احمد قبلا هــم گفته بودم. گفته 
بودم که یکــی از بچه‌های پرتلاش 
ســاختمان در حــال ســاخت ما 
احمد، معــروف به مــرد یخی بود. 
این لقــب را هــم به‌خاطــر رفتار 
به‌خصوصش بــه او داده بودند. آدم 
مهربان و خوش‌اخلاقی بود، اما این 
مهربانی‌اش را به‌راحتی بروز نمی‌داد. 
وقتی با او صحبت می‌کردی یا یک 
داستان مهیج تعریف می‌کردی، فقط 
به چشمانت زل می‌زد. نمی‌دانستی 
عکس‌العمل او چیست! نه می‌خندید 
نــه حتی حالت تعجــب به خودش 
می‌گرفت. خلاصه خیلی سخت بود 
که برایش چیزی تعریــف کنی. از 
دوران کودکی در شهرهای مختلف 
کار کرده بود و کارگر قابل و ماهری 
شده بود. در کار خودش، هیچ‌کس 
به پایش نمی‌رســید. احمد همیشه 
ســرش توی لاک خــودش بود و با 
کسی درددل نمی‌کرد. تازه ازدواج 
کرده بود و بعدها متوجه شدیم که 
با خانواده همســرش دچار مشکل 
شــده. احمد همســرش را خیلی 
دوست داشت و خیلی هم سعی کرد 
که با خانواده او کنار بیاید. اما هرچه 
بیشــتر تلاش کرد، کمتر توفیقی 
به‌دســت آورد. بالاخره بعد از چند 
ماه به‌رغم میــل باطنی‌اش، مجبور 
شد از همسرش جدا شود. از همان 
روزها، احمد که آدم گوشه‌گیری بود 
بیشــتر به انزوا فرو رفت. روز‌به‌روز 
پرخاشگری‌اش هم بیشــر شد و با 
خیلی از بچه‌های ساختمان سرشاخ 
شــد. کار حتی به پلیس و بازداشت 
شــدن هم کشــید. در فرهنگ ما، 
همه از مردهــا توقــع دارند کمتر 
ناراحتی‌هایشــان را بــروز دهند و 
مقاوم‌تر باشــند، اما احمد نتوانسته 
بود با جداشــدن از همسرش کنار 
بیاید و رسما دچار افسردگی بعد از 
طلاق شده بود. مشکل احمد خیلی 
حاد بود به‌طوری که با کوچک‌ترین 
برخوردی، مثل بچه می‌زد زیرگریه 
و همــه را ناراحت می‌کــرد. حتی 
ازدواج دومش که به اصرار خانواده او 
صورت گرفت هم نتوانست حال او را 
بهتر کند. دیگر سرکار هم نتوانست 
بیاید و مدتــی برادرهایش جور او را 
کشــیدند و آن‌ها هم عاقبت خسته 
شــدند و پی کار خودشــان رفتند. 
احمد مدت‌هاست که تحت درمان 
است و دکترها می‌گویند که حالش 
خوب می‌شــود و می‌تواند به‌زودی 
به کار ساختمان برگردد. باید تا آن 
روز صبر کنیم. متاســفانه خیلی از 
دردهایی که ما می‌کشــیم ناشی از 
ناآگاهی ماست. با خودم می‌گویم اگر 
احمد همان روزهای اول بعد از طلاق 
گرفتن، پیش مشاور و روان‌شناس 
حاذقی رفته بود مطمئنا الان کارش 
به اینجا نمی‌کشــید و مــرد یخی 
ساختمان هم حالا کنار ما مشغول 

به کار بود...
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جایی برای حرف‌های خودمانی ـــوق پاتـ

یخچال ســی فوت، توی راه‌پله‌ها گیر 
کرده بود. باربرها عرق کــرده بودند و 
نفس‌نفس می‌زدند. مدیر ساختمان غُر 
می‌زد که دیوار‌ها را تازه رنگ کرده‌ایم، 
مواظب باشید زخمی نشوند. یخچال که 
رسید طبقه پنجم دلبرخانم جنوبی، کِل 
کشید برای اولین تکه جهاز مهتاب. فضا 
خوشحال و شوق‌انگیز شد. ربابه، مامان 
مهتاب گفت: »خانما هزارتا صلوات نذر 
کردم تا بقیه جهاز جور شه، سفره بی‌بی 
نور می‌اندازم.« بعد چشم‌هاش راکد شد. 
نگاهش قُل زد و بعد اشک راه افتاد روی 
گونه‌هاش. بعد بریده گفت: »پارســال 
علی‌‌آقا بازنشسته شــد، هشتاد تومن 
گرفت. بیست تومن برداشت برای کار 
وام و قرض، شصت تومن داد به من برای 
جهاز. یخچال جنس عالی بود هشت 
تومن‌، لباس‌شــویی و ظرف‌شویی هر 
کدوم چهار تومن، جاروبرقی و وسایل 
برقی‌رو با ســی‌تومن ســی‌و‌پنج، قرار 
بود بخــرم. با بیســت‌و‌پنج تومن هم 
وســایل ریز. داشــتم دست‌به‌دست 
می‌کــردم که یکهو همــه چی گرون 
شــد.می‌دونی همین یخچال‌رو چند 
خریدم، نزدیک بیســت و نــه تومن. 
لباس‌شویی و ظرف‌شویی که همه ده، 
دوازده تومن شده. یک ماه دیگه عروسی 
مهتابه. نمی‌دونم چکار کنم.« دستمال 
می‌دهم دست مادر مستأصل: »نمی‌شه 
این‌قدر ســخت نگیــری. کمتر جهاز 
بده و ساده‌تر. حالا ساید نمی‌خریدی 
نمی‌شــد. فکر کنم خانواده داماد هم 

شرایط‌رو درک کنند.«
مادر مهتاب درمانده نگاه می‌کند: »آخه 
دخترجون چطور یه مرد سی سال کار 
کنه و بعد نتونه با پول بازنشســتگی دو 
تا تیکه جهاز بخره بــرا دخترش، هان. 
الان ممکنــه همه قبــول کنند جهاز 
دم‌دستی‌رو، ولی اینا همش مایه حرف و 
حدیثه. بعدِ یه عمر باید ما بتونیم چهارتا 
تیکه آبرومند بدیم دســت دختره یا نه. 
باید آبروداری بتونم بکنم یانه.  هی نگو 
کم بخر، ارزون بخر. دردسر درست کنم 
برای دختر بیچاره، چه ‌کارِ آخه. خودم 
زجر بکشم بهتره که اون ناراحتی بکشه.« 
ربابه‌خانم دستم را می‌گیرد و محکم فشار 
می‌دهد.:»تورو خدا درک کن وضعیت 
من‌رو، درک کن. مادر شوهر، اول هیچی 
نمیگه، بعدا میگه. حالا روز عسله، روز تلخ 

دیر یا زود میاد. بهانه نباید جور کنم.«
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مسعود مشایخی
جوشکار و دانش‌آموخته

جامعه شناسی

 ! دووَّ دووَّ
اگر فکر می‌کنید در ســرعت‌گیر این 
هفته در مورد مــرد جوانی که هوس 
کرده فرزندش را در دیار غربت به دنیا 
بیاورد، حرفی می‌زنم؛ باید بگویم، بنده 

شرمنده!
یکی دیگر می‌خواهد یکی دیگر را یک 
جای دیگــر بزاید؛ وســط این معرکه 
من چکاره‌ام؟ مگــر ندیدید عمو پرویز 
پرستویی هم گفت: »چون مامان نی‌نی 
دوســت داشــت پیش مامان خودش 
زایمان کند، مجبور شــد سختی راه را 
به جان بخرد و تــوی این وضع گرانی 

دلار برود خارجه؟«
به کانادا گذر کردم صباحی

شنیدم ناله و افغان و آهی
یکی می‌گفت: چی می‌شــد که 

من هم
در ایران بچه‌ام می‌شد الهی؟

اما از طرفــی حالا که فکــر می‌کنم، 
می‌بینم این زایمان به من هم بی‌ارتباط 
نیست. به هرحال قرار بوده بنده مدافع 
حقوق بیمه‌شده‌های تامین‌اجتماعی 
و بیمارســتان‌های ســازمان باشــم. 
برای همیــن اتفاقاً بایــد از این جوان 
جواهرنشان تشــکر کنم که با این کار 
باعث شده یک تخت بیمارستانی برای 
تولد کودکان تک‌تابعیتی خالی شود. 
این طــوری بازی برد-برد اســت. هم 

این زوج دوست‌داشتنی در آن لحظات 
حســاس پیش مامان و بابا هســتند و 
هم یک نفر به جمعیت دووَّ دووَّگویان 

کشور اضافه می‌شود.
یکی گفتا به آن در راه‌ فرزند 
که ای دووَّ سرای نیک‌‌پیوند!

در ایران هی ز شادی می‌پریدی
چطوری تا به کانادا رسیدی؟

بگفت اقوام ما این است و آن است
یکی این سو، یک آن سوی جهان 

است
سفر کردم اگر، مجبور گشتم

ز ایرانی جماعت دور گشتم
بیایم باز با برنامه‌ای شاد

بکش تا آن زمان هورا فریاد!
بفرمایید! همین را می‌خواستید؟ من را 
بگو که به خودم قول داده بودم درباره 
این مســئله لام تا کام حرف نزنم. حالا 
باید چکار کنم؟ بالاخره مســئول که 
نیســتم، بتوانم حرف خودم را تکذیب 
کنم. اگر فردا آن جوان رعنا در خیابان 
مرا دید و شاد و شنگول پرید توی بغلم 
و گفت: »فلانی! شــنیده‌ام پشت سر 
من صفحه گذاشــته‌ای.« چه جوابی 

بهش بدهم؟ 
ای بابــا... من بروم و تــا هفته بعد فکر 
کنم، ببینم چه حرفی می‌توانم برایش 

جور کنم.
عبدالله مقدمی

روزنامه‌نگار
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 ‌در هفته گذشــته و پس از 
چهل ســال، نخســت‌وزیر #هشتگ

ژاپن، برای حضوری دو روزه 
به ایران سفر کرد، سفری پرسروصدا که با 
ملاقات‌هایــی مهــم با حســن روحانی، 
رئیس‌جمهور و آیــت‌الله خامنه‌ای، رهبر 
جمهوری اســامی ایران همراه بود. خبر 
میانجیگری ژاپن میان تهران و واشنگتن 
و به آتش کشیده شــدن دو نفت‌کش در 
دریای عمان، هم‌زمان با حضور شینزو آبه 
در ایران نیز بیش از پیش بر حساسیت‌های 
این ســفر افزود؛ به‌طوری که در روزهای 
اخیر واکنش‌های گسترده کاربران، حضور 
‌شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن در ایران را به 
یکی از بحث‌های داغ شبکه‌های اجتماعی 

تبدیل کرده است.
کاربری به نام »هیوا« که به نتایج ســفر 
نخســت‌وزیر ژاپن خوش‌بین نیست، در 
این‌باره نوشت: »من کلا آدم خوش‌بینی‌ام، 
ولی این دفعه امید زیادی به نتیجه ســفر 
نخســت‌وزیر ژاپن نــدارم. تجربه میگه 
احتمالا چند امتیاز می‌دهیم و چند امتیاز 
می‌گیریم. پشت‌ســرش هم گشایشــی 
کوتاه‌مدت. ولی چند ماه بعد دوباره همه 
چی برمی‌گرده سر جای اولش. کاش مثل 

همیشه اشتباه کنم.«
یکــی از کاربــران به نام »بابــک« نیز به 
ماجــرای حمله اتمــی آمریکا بــه ژاپن 
اشــاره کرد و نوشــت: »امروز شینزو آبه 
به نمایندگی از کشــوری آمده که حدود 
۷۱ســال پیش بی‌رحمانه مردم ژاپن را با 
بمب اتم نابود کرد، امــا جالب ماجرا این 
است که او به‌ طرفداری از آمریکا به ایران 
آمده تا مشــکل پدر بمب اتم جهان را با 
کشــور دارای انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای 

حل کند!«
کاربری به نام »امید« اما در این‌باره نوشت: 
»نتایج این ســفر هرچی که هست، کاش 
شــرایط زندگی‌رو برامون کمی آسون‌تر 
کنه، فشــار دلار و گرونــی، کمر مردم‌رو 

شکسته دیگه.«
این روزها حضور شــینزو آبــه در ایران، 
بحث‌هــای متفرقه پیرامــون ژاپن را نیز 

میان کاربران شــبکه‌های اجتماعی داغ 
کرده است، »رضا ســاکی« در خصوص 
رفتارشناسی ژاپنی‌ها، نوشت: »بد نیست 
بدانید ژاپنی‌هــا ما را بهتــر از خودمان 
می‌شناســند. هــر کتــاب و روزنامه که 
در ایران منتشــر می‌شــود یک نسخه به 
ژاپن می‌رود و بررســی می‌شود. از برخی 
روزنامه‌های قدیمی ایران نســخه‌هایی 
باقی مانده که برخی‌شــان در ژاپن است. 
ژاپنی‌ها قرن‌هاســت رفتار و اندیشه ما را 

مطالعه می‌کنند.«
حساســیت‌های سفر نخســت‌وزیر ژاپن 
باعث شــد که بســیاری از مردم با دقت، 
تمامی جزئیات حضــور او در ایران را نیز 

زیرنظر بگیرند. 
یکی از کاربران به نام »محمد« با انتشــار 
تصویــری از ورود نخســت‌وزیر ژاپن به 
کاخ سعدآباد، در این‌باره نوشت: »مراسم 
استقبال رسمی از شینزو آبه، نخست‌وزیر 
ژاپــن در کاخ ســعدآباد توســط یگان 
تشــریفات دژبان کل ارتــش. بخواهیم، 
می‌توانیم کار تمیز و منظم انجام بدهیم‌. 

اول که اسب‌هارو دیدم یاد مراسم قهرمانی 
یکی از سال‌های لیگ فوتبالمون افتادم که 

اسب آورده بودن وسط زمین.«
یکی دیگر از کاربــران به نام »علی« اما با 
انتشار یک عکس، از بی‌نظمی در فرودگاه 
و لحظه ورود شینزو آبه به ایران گفت و در 
این‌باره نوشت: »تصويربردار صداوسيما با 
دوتا از همكارانش اين‌چنين گند زدن تو 
تصاوير ورود نخســت‌وزير ژاپن به تهران، 

بعد از چهار دهه!«
ملاقات نخست‌وزیر ژاپن با رهبر جمهوری 
اسلامی ایران اما مهم‌ترین و پربحث‌ترین 

بخش این سفر بود.
کاربری به نــام »مهدی« در خصوص این 
ملاقات نوشت: »من فکر می‌کنم شینزو 
آبه، نخست‌وزیر ژاپن، در دیدار با رهبری 
خیلی سرخورده شــد. نه به‌خاطر پاسخ 
منفی رهبر ایران، بلکــه به این خاطر که 
جایگاه عــزت و اقتدار ایــران‌رو در ذهن 
خودش با ژاپن مقایســه کــرد و فهمید 
که چه خفتی‌رو در مقابــل آمریکا دارن 

تحمــل می‌کنن! شــما خودتون‌رو جای 
اون بذارین.«

»محمود صدری« نیز در این‌باره نوشــت: 
»برداشتم از ســخنان رهبر ایران در دیدار 
با نخست‌وزیر ژاپن این است که ایشان این‌ 
بار ترامــپ را هدف گرفته‌اند نــه آمریکا را. 
قبلا تاکیدشــان بر »نهی مذاکره با آمریکا« 
بود و اینجا »نهی مذاکره با ترامپ«. پیامی 
روشن و هوشمندانه بود برای دموکرات‌ها و 
رای‌دهندگان آمریکایی و ایضا رهبران اروپا.«

در این میــان، امــا هم‌زمان بــا حضور 
نخســت‌وزیر ژاپن در ایران، به دو کشتی 
نفت‌کش در آب‌های دریای عمان حمله 
شد، اتفاقی که به‌سرعت حضور شینزو آبه 
در ایران را تحت‌الشعاع قرار داد. کاربری به 
نام»علیرضا« که پشت پرده این حملات را 
اسرائیل، امارات و عربستان می‌داند، در این 
خصوص نوشت: »پمپئو گفت هیچ گروه 
نیابتی توان انجام دادن حملات امروز به 

نفت‌کش‌ها را ندارد. از نظر من محال است 
در زمانی که رهبر ایران در حال گفت‌وگو 
با نخست‌وزیر ژاپن بود، هیچ نیروی نظامی 
یا دستگاه امنیتی در ایران دست به این کار 
بزند. پس به احتمال قریب به یقین حمله، 

کار اسرائیل، عربستان و امارات است.«
کاربر دیگری به نام »احســان« اما پس از 
متهم‌کردن ایران توسط آمریکا به دست 
داشــتن در این حمــات و در خصوص 
حواشــی به‌وجود آمــده پیرامــون این 
حادثه، نوشــت: »خطای مهم ایران این 
بود که شروع کرد به رفع اتهام از حملات 
دیروز و زمیــن را به توپخانه مقابل واگذار 
کرد. درست هم‌زمان با حمله باید کارزار 
خبری بــه راه می‌انداختیــم، می‌گفتیم 
به کشــتی‌های مهمان مــا )ژاپن( حمله 
شده، عربستان، امارات و اسرائیل را متهم 
می‌کردیم و تقاضای نشســت شــورای 

امنیت می‌دادیم.« 

بحث داغ شبکه‌هاي اجتماعي
آبه در ايران

بد نیست 
بدانید ژاپنی‌ها 

ما را بهتر 
از خودمان 

می‌شناسند. 
هر کتاب و 

روزنامه که در 
ایران منتشر 
می‌شود یک 

نسخه به 
ژاپن می‌رود 

و بررسی 
می‌شود. 
از برخی 

روزنامه‌های 
قدیمی ایران 
نسخه‌هایی 

باقی مانده که 
برخی‌شان در 

ژاپن است

صدرا محقق
روزنامه‌نگار


